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 ) جايزه نوبل اقتصاد به يك اقتصاددان امريكايي يعني ادموند اس فلپس اهدا شد. كميته نوبل فلپس را2006امسال (
 به دليل تشريح رابطه ميان تورم و بيكاري مورد لطف خود قرار داد و در واقع وي در اين زمينه از علم اقتصاد
 مشاركت داشته است. براي اين منظور در ابتدا پديده ركود تورمي را توضيح مي دهم تا پس از آن بتوانيم نظرات

مخالفين را بيان كنيم. 
 اما اعطاي جايزه نوبل به فلپس با واكنش هاي متفاوتي از سوي اقتصاددانان روبرو شده است. براي اين منظور ضمن

بيان پديده ركود تورمي به برخي از اين واكنش ها اشاره مي نمايم.
 پديده ركود تورمي با كاهش در رشد اقتصادي و افزايش رشد قيمتها مشخص مي شود. يك مورد مشهور براي پديده

  يدرصد كاهش يافت13 يتوليد صنعتي نزديك بهي 1975 يبود. در مارسي 1974-75ركود تورمي فاصله سالهايي 
  درصد رشد كرد. به عبارتي يك12درحاليكه در همان سال نرخ رشد شاخص قيمت مصرف كننده يا تورم حدودا 

 كاهش شديد در رشد اقتصادي با يك افزايش شديد در رشد قيمتها (تورم) همراه بود كه البته اين پديده در سال
  نيز مشاهده شد. در دسامبر همان سال نرخ رشد سالنه توليدات صنعتي تقريبا نزديك به صفر بود در حاليكه1979

 درصد رسيده بود. 13نرخ تورم به بيش از 
  يك نكته عجيب براي اقتصاددانان جريان اصلي اين علم وجود داشت و آن اين1970اما در جريان ركود تورمي دهه 

 بود كه يك كاهش در نرخ رشد واقعي اقتصاد و به عبارتي افزايش در نرخ بيكاري  كه بايد با كاهش در نرخ تورم
 همراه مي شد، اينچنين نشد. مطابق با بينش مورد قبول، بانك مركزي نرخ رشد واقعي اقتصاد را با ابزار سياست
 پولي تحت تاثير قرار مي دهد. هرچند اين سياستها نرخ تورم را نيز متاثر مي سازند و تورمي را به بار مي آورند. اگر
 هدف دستيابي به رشد سريعتر اقتصادي و كاهش نرخ بيكاري باشد، شهروندان بايد در ازاي آن نرخ تورم بالتري را
 بپذيرند. به عبارت ديگر يك رابطه مبادله ميان تورم و بيكاري وجود دارد: منحني فيليپس. نرخ بيكاري كمتر، تورم

بالتر را بهمراه دارد و برعكس نرخ بيكاري بالتر نرخ تورم كمتر را.
  اين قانون منحني فيليپس را نقض كرد و شوكي را به اقتصاددانان وارد نمود و تئوري رسمي1970اما حوادث دهه 

  فريدمن و فلپس اين بينش عمومي ( منحني1960آنان را در اين زمينه باچالش روبرو كرد. در سالهاي پاياني دهه 
 فيليپس) را به چالش طلبيدند. آنها بيان كردند كه علي رغم بحث منحني فيليپس در بلند مدت هيچگونه رابطه
 مبادله اي ميان تورم و بيكاري وجود ندارد. در حقيقت بر طبق نظر فريدمن و فلپس سياستهاي پولي بانك مركزي

نرخ رشد پايين تر را با نرخ تورم بالتر همراه مي سازد.

 فريدمن و فلپس و ركود تورمي
 با ارائه يك چارچوب بسيار ساده مي توان چارچوب فكري فريدمن و فلپس را در مورد رابطه ميان تورم و بيكاري و
 همينطور ركود تورمي نشان داد. فرض كنيد كه نرخ تورم جاري و انتظاري هر دو برابر باشند و بانك مركزي تصميم

بگيرد كه نرخ رشد اقتصادي را از طريق تغيير در نرخ رشد عرضه پول تغيير دهد. 
 زمانيكه عرضه پول در اقتصاد افزايش مي يابد هر فرد پول بيشتري براي خرج كردن در اختيار خواهد داشت و به
 عبارتي هر فرد ثروتمند تر مي شود. اين امر تقاضا براي كالها و خدمات را افزايش مي دهد كه اين افزايش تقاضا نيز
 به نوبه خود باعث افزايش توليد كالها و خدمات مي شود. اين افزايش تقاضا براي كالها و خدمات باعث افزايش
 تقاضاي توليدكنندگان براي نيروي كار و ساير عوامل توليد مي شود كه در نتيجه آن نرخ بيكاري كاهش خواهد

 مي نامند. "نرخ طبيعي"يافت البته اين نرخ تا سطح تعادلي كاهش مي يابد كه فريمن و فلپس هر دو اين نرخ را 
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 مطابق با ايده فريدمن و فلپس تقاضاي كل مردم براي كالها و خدمات و در نتيجه آن افزايش توليد كالها و خدمات
 يك ماهيت موقتي دارد. با شروع اين روند افزايش تقاضاها در ابتدا نرخ بيكاري به كمتر از ميزان تعادلي خود كاهش
 خواهد يافت. اما اين امر باعث فشار روبه بال يبر تورم خواهد شد. افراد پس از اين درك مي كنند كه يك زيان
 عمومي در سياست پولي وجود دارد. در پاسخ به اين درك آنها شروع به شكل دهي انتظارات تورمي بالتر خود
 خواهند كرد. آنها متوجه مي شوند كه اين افزايش در قدرت خريد واقعي آنان به تدريج كاهش خواهد يافت  و در
 نتيجه به طور كلي تقاضا براي كالها و خدمات كاهش مي يابد. كاهش در تقاضا نيز به نوبه خود توليد را كاهش مي
 دهد در همين حالي نرخ بيكاري افزايش مي يابد و سقوط اقتصادي خود را نمايان مي سازد. آنچه در پايان اجراي
 اين سياست پولي بانك مركزي باقي مي ماند كاهش نرخ رشد اقتصادي و افزايش تورم است. اين پديده ركود تورمي

نام دارد. 
 اين تئوري ادعا دارد مادامي كه نرخ رشد عرضه پول مطابق با نتظار مردم نيست بانك مركزي مي تواند با افزايش در
 عرضه پول نرخ رشد اقتصادي را افزايش دهد. اما به محض تغيير در انتظارات مصرف كنندگان اين قانون ملغي
 خواهد شد. گويي مردم بعد از دريافت اين موضوع انتظارات خود را تعديل مي كنند يا چنانكه فريدمن مي گويد
 مردم انتظارات خود را با واقعيت تطبيق مي دهند و در نتيجه تنها تورمي بيشتر براي آنها باقي نخواهد ماند. مطابق

با نظريه اين دو اقتصاددان سياست پولي بانك مركزي باعث تقويت رشد اقتصادي نمي شود. 
 به منظور غلبه بر اين مانع و تقويت نرخ رشد اقتصادي بانك مركزي تنها در صورتي مي تواند موفق باشد كه
 سياستهاي پولي پيش بيني نشده از سوي مردم را اعمال نمايد. بنا براين مطابق نظر فريدمن و فلپس افزايش نرخ
 رشد عرضه پول نه تنها باعث افزايش نرخ رشد اقتصادي نمي شود بلكه تنها نرخ تورم را افزايش خواهد داد. به
 عبارتي بانك مركزي با استفاده از ابزار سياست پولي تنها مي تواند به صورت موقت بر رشد اقتصادي تاثير بگذارد و

 در نتيجه در بلند مدت يك رابطه مبادلهدر بلند مدت اين سياستها تنها يك اثر دارند و آن تنها و تنها تورم است. 
.ميان تورم و بيكاري وجود ندارد

پول و رشد اقتصادي 
 بر طبق نظريه فريدمن و فلپس سياست پولي بي قاعده تنها مي تواند در كوتاه مدت نرخ رشد اقتصادي را افزايش
 دهد و در بلندمدت نمي تواند اثري بر رشد اقتصاد داشته باشد. فريدمن و فلپس نيز اين ايده جريان اصلي علم
 اقتصاد را پذيرفتند كه افزايش عرضه پول در يك سطح معين تورم، مي تواند قدرت خريد مردم را افزايش دهد كه
 آنهم تقاضا براي كالها و خدمات را افزايش مي دهد. به صورت دقيق تر آن دو معتقد بودند كه اين افزايش در عرضه
 پول بايد غير قابل پيش بيني باشد تا بتواند باعث بهبود رشد اقتصادي شود. از نظر اين دو اقتصاددان پول يك عامل

اصلي رشد اقتصادي خواهد بود. 
 اما برخي اقتصاددانان چندان با اين ايده موافق نيستند و اعتقاد دارند كه ايده فريدمن و فلپس چندان قابل دفاع
 نيست. زمانيكه پول به اقتصاد تزريق مي شود بايد كسي وجود داشته باشد كه پول جديد را به عنوان اولين نفر
 دريافت كند و فرد ديگري كه اين پول را پس از فرد اول دريافت كند. اين گروه معتقدند كساني از اين افزايش در
 عرضه پول منفعت كسب مي كنند كه در ابتدا آن را دريافت كنند. براي كساني كه اين پول را دريافت مي كنند
 كالهاي بيشتري براي خريد وجود دارد و براي كساني كه در مراحل بعد اين پول را دريافت مي كنند كالي كمتري
 براي مصرف وجود خواهد داشت. به عبارتي تقاضاي موثر گروه دوم چندان موثر نخواهد بود. تقاضاي گروه اول باعث
 افزايش قيمت كالها و خدمات مي شود و بنابراين تقاضاي گروه دوم دريافت كننده پول چندان نمي تواند باعث

افزايش توليد در اقتصاد شود.

افزايش عرضه پول و تضعيف رشد اقتصادي
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 از سوي ديگر گروهي معتقدند كه تنها نقش پول در يك اقتصاد بازار وسيله اي براي انجام مبادله است. مطابق با نظر
 "موري روتبارد كالهاي مصرف كننده توسط مصرف كنندگان مورد استفاده قرار مي گيرند؛ كالهاي سرمايه اي و
 منابع طبيعي در فرايند توليد كالها و خدمات مصرف كننده استفاده مي شوند؛ اما پول مورد استفاده قرار نمي
 گيرد؛ تنها كاركرد پول وسيله مبادله بودن است- تا كالها و خدمات را از فردي به ديگري منتقل نمايد. پول اجازه
م مي شود. اين گروه از ا پول انجا ه ب ه عبارتي مبادل د متخصص مي دهد. ب ه افرا ا ب و خدمات ر ه كالها   مبادل
 اقتصاددانان معتقدند كه برخلف نظريه فريدمن و فلپس افزايش عرضه پول حتي در كوتاه مدت نيز نمي تواند باعث

 البتهافزايش رشد اقتصادي شود و اين افزايش در عرضه پول مي تواند تنها باعث تضعيف نرخ رشد اقتصادي شود. 
 اين نظريه مخالف با فريدمن و فلپس به اين موضوع كه عرضه پول پيش بيني شده است يا نه هيچ توجهي ندارد.

اين گروه معتقدند كه حتي در كوتاه افزايش در عرضه پول باعث كاهش كاهش نرخ واقعي اقتصاد مي شود.
 

علت وقوع پديده ركود تورمي چيست؟ ديدگاه مكتب اتريش 
 مطابق با نظريه فريدمن و فلپس پديده ركود تورمي محصول طبيعي سياست پولي بي قاعده  و همينطور اينكه مردم

در كوتاه مدت گول سياستهاي پولي بانك مركزي را مي خورند. 
ركود تورمي تنها نتيجه طبيعي  " فرانك شوستاك در مقاله اي كه توسط موسسه فون ميزس منتشر شده مي نويسد 
 تزريق پول به اقتصاد است. حال اگر ما بپذيريم كه افزايش در نرخ رشد اقتصادي داراي يك رابطه منفي با نرخ
 بيكاري است بنابراين بايد يك رابطه مثبت ميان بيكاري و تورم، وجود داشته باشد- يعني افزايش در نرخ تورم با

  تا به حال اين نتيجه گيري را تائيد2000افزايش در نرخ بيكاري همراه باشد- اما داده هاي اقتصادي فاصله سالهاي 
نمي كنند. به عبارت ديگر افزايش در نرخ تورم با كاهش در نرخ بيكاري همراه بوده است.  

 "وي مي گويد كه  يك همبستگي آماري يا نبود اين رابطه محض ميان دو متغير نبايد به عنوان تنهاترين و آخرين
 عامل تعيين كننده عليت مورد توجه قرار گيرند. اين رابطه آماري تنها مي تواند نقطه آغازي براي انجام بررسي هاي
 دقيق باشد. آنچه كه ما در پديده ركود تورمي مشاهده مي كنيم صرفا اين است كه يك افزايش مرئي در تورم با
 كاهش نرخ رشد همراه شده است. هر تئوري كه بخواهد تنها با استفاده از اين همبستگي منفي ميان اين دو متغير
 چنين نتيجه گيري كند كه يك رابطه مبادله ميان آنها وجود دارد از نتايج درست سياست پولي بي قاعده چشم

پوشي كرده است. 
 هر تئوري اي كه فقط بر مبناي روابط آماري مشاهده شده بنا شده است چيزي بيش از تمريني براي
 رسم يك منحني نيست. براي فريدمن و فلپس و بيشتر اقتصاددانان جريان اصلي علم اقتصاد معيار
 پذيرش يك تئوري اين است كه تنها و تنها داده هاي آماري بر وجود آن رابطه صحه بگذارند و اين است

. چرايي اينكه نظريه ركود تورمي فريدمن و فلپس از حمايت گسترده اي برخوردار شد
  تا كنون بنابراين فريدمن و فلپس2000با وجود يك رابطه منفي ميان تورم و بيكاري از سال "شوستاك مي گويد 

."بايد اعتراف كنند كه با توجه به همان معيارهاي آماري فرضيه ركود تورمي آنها نادرست است
  پيتر بوتك نيز در وبلگ خود با نام اقتصاد اتريشي مطلبي در اين خصوص نوشته است كه به بخشهايي از آن اشاره
 مي كنم. تايلر كوئن در وبلگ انقلب نهايي مبحث بسيار جالبي را در خصوص مشاركتهاي فلپس در بنيان هاي
 خرد اقتصاد كلن مطرح نموده است كه مي توانيد به آن رجوع كنيد. با اين حال بيشتر كار فلپس همانند رابرت
 كلور و آكسل ليان هافوود در مورد هماهنگي كينزگرايي ( كينزگرايي عدم تعادل و حراج گر والراسي) بود كه توسط

  كنار گذاشته شده بود. هرچند دريافت اين جايزه1980 و اوايل دهه 1970انقلب انتظارات عقليي در اواخر دهه 
توسط فلپس كامل عجيب نيست اما براي من كمي عجيب است. 
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 چند سال قبل من به همراه فلپس و رومن فريدمن در كميته دكتري پايان نامه ميچل گولدبرگ همكار بوديم. فلپس
"و فريدمن نظريه انتظارات عقليي لوكاس را رد نموده و به جاي آن  تئوري انتظارات سازگار و فرايند پوياي بازار " 

را در مخالفت با اقتصاد تعادلي مطرح نمودند. 
 (براي اقتصاد اتريشي اين دو پيشرفت در عرصه علم اقتصاد نكات جالب توجهي را در بر دارد. زمانيكه لوكاس به
 كينز حمله و تئوري تعادل چرخه تجاري را مطرح كرد او در واقع از هايك الهام گرفته بود. به طور مشابه رومن
 فريدمن نيز در خصوص انتظارات سازگار و فرايند پوياي بازار از كار هايك در خصوص همانگي فعاليتهاي بازار الهام

گرفته بود.)
  كه كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي اصلحات گسترده خود را براي گذار به اقتصاد1990 فلپس در اوايل دهه 

 بازار شروع كردند از رومن جدا شد و كار تحقيقاتي بزرگي را در خصوص ماهيت سرمايه داري آغاز كرد. در سالهاي
 اخير او يك مركز تحقيقاتي جديد را در دانشگاه كلمبيا تاسيس كرد كه به طور اختصاصي به مطالعه سرمايه داري
 پرداخت و حتي يك ژورنال جديد نيز به نام جامعه و سرمايه داري را منتشر نمود. در آخرين  شماره  اين مجله

 . اين"" درك تغييرات بزرگ در جهان: سود و زيان زمين بعد از جنگ جهاني دومفلپس مقاله اي دارد با عنوان 
مقاله ديدگاه او در مورد علم اقتصاد و سياست عمومي را نشان مي دهد. 

 ليان هافوود در يك اظهار نظر در مورد اين مقاله نوشته است كه من از كميته نوبل مي خواهم كه همانوكنه كه
 نسبت به اين ژورنال متفكرانه رفتار نموده نظري نيز به من نمايد. روش اين كميته جايگزين هاي اقتصاد كلن
 سنتي كينزي را به ترتيب مورد لطف قرار داده است. پيش از كينزين ها ( هايك)، انتظارات تطبيقي و پول گرايي
 ( فريدمن)، انتقاد به تامين مالي كاركردي ( پوكانان) انتظارات عقليي و اقتصاد كلسيك جديد ( لوكاس)، تئوري

انتظارات سازگار و نرخ طبيعي بلند مدت ( فلپس) و ايجاد ارتباط ميان كينز گرايي و ويكسلين (لين هافوود).
 يويد هندرسون در وال استريت ژورنال اظهار نظر جالبي در مورد جايزه نوبل فلپس كرده است. گزيده اي از ايند

مطلب اين است: 
 نبود پويايي اقتصادي دربه سختي مي توان ادموند فلپس را در يك گروه سياسي خاص قرار داد. از يك سو وي 

  و از دولتهاي اروپايي مي خواهد كه مجددا به تجديد ساختار و تنظيم مجدد اقتصادهاياروپا را تقبيح مي كند
 خود بپردازند. از سوي ديگر اعتقاد دارد كه مشاغل پايين دست به اندازه كافي حقوق دريافت نمي كنند و از دولت
 مي خواهد كه به چنين مشاغلي سوبسيد بدهد. او فهميده است كه قيمتهاي حداقل دستمزد افراد را از بازار كار

" بدبختي، محروميت، اعتياد به مواد مخدر و جرم و جنايتخارج مي كند، در نتيجه    حاصل آن خواهد بود."
 "بنابراين او در كتابش به نام  پاداش كار: چگونه مي توان مشاركت و حمايت شخصي را در نظام شركتي آزاد را

. او از يك برنامه گسترده پرداخت سوبسيد كه هزينه آن در سال    ميليارد دلر بود طرفداري125، 1997"ترميم كرد
  كرد.

  
 البته اگرچه پديده ركود تورمي براي اقتصاددانان و مردم غرب به ندرت اتفاق مي افتد و اگر هم يكبار اتفاق افتاده به
 خوبي در اذهان آنها مي ماند تا همواره براي جلوگيري از وقوع آن تلش كنند اما اين پديده در اقتصاد ايران چندان
 رواج دارد كه به نظر مي رسد ديگر اقتصاددانان آن را به ورطه فراموشي سپرده اند يا شايد آن را به عنوان جزء ل

. ينفك نظام اقتصادي ايران پذيرفته اند
 به نظر مي رسد كه پديده ركود تورمي مورد نظر فريدمن و فلپس را هر اقتصادخوانده  ايراني نه تنها به خوبي مي
 شناسد بلكه با پوست و خون خود آن را درك مي كند. كميته نوبل براي بيان اين موضوع ساده از نظر اقتصاددانان
 ايراني به فلپس جايزه نوبل مي دهد. اما اقتصاددانان ايراني به سختي مي توانند اصول اوليه علم اقتصاد را در
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 سياستگذاري دخيل نمايند.. البته نكته ديگر هم اين است كه اقتصاددانان نيز نبايد از كار و وظيفه اصلي خود دلسرد
 شوند. از زمانيكه فلپس پديده ركو تورمي را مطرح نمود بيش از سي سال مي گذرد و او اكنون پاداش آن را دريافت

مي كند و شايد اين گواهي باشد بر اينكه نتايج به كار گيري علم اقتصاد يك شبه ظهور نمي كند.        
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